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Abstract 
In the 20th century, Classical Logic enabled logicians to look at 
Aristotelian Logic from a broader perspective. With the results 
of Jan Łukasiewicz's studies and research on Aristotelian Logic 
in the first half of the 20th century, a new path opened for 
logicians. Within the framework of Classical Logic and using its 
rules and principles, Łukasiewicz introduced Aristotelian 
syllogisms as an axiomatic system, providing a detailed 
explanation of his method. In this approach, Barbara and Datisi 
are axioms in addition to identity; therefore, other moods are 
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deducible by applying these two and borrowing inference rules 
from Propositional Logic. Later, in the early 1970s, Timothy 
Smiley and John Corcoran disagreed with Łukasiewicz’s view. 
Smiley and, more seriously than he, Corcoran introduced the 
Aristotelian Syllogism as a natural deduction system, and 
considered the axiomatic system as a departure from Aristotle's 
thought. The goal of the forthcoming research is to present 
reasons based on the deductive nature of Aristotle's Logical 
System after each approach has been presented and compared 
to Aristotle's statements about syllogisms. 
 
Key words: Aristotle’s Logical System, Theory of Aristotelian 
Syllogism, Axiomatic System, Natural Deduction System 

 
 
Extended Abstract 
Over the years, Aristotle’s Syllogistic Deductive system has been brought 
into the spotlight. Commentators and scholars have taken his deductive 
device as a criterion for satisfying valid and accurate reasoning. For 
centuries, not following such standards was considered invalid reasoning. 
With the expansion and development of Classical Logic in the 20th century, 
logicians have studied Aristotelian Logic from a modern formal point of 
view. While ignoring the considerations of its founder, the syllogism is 
evaluated and interpreted within Classical Logic. Among all these 
researches, two theories are more significant than the others. In the pre-
war era, Jan Łukasiewicz introduced the first theory. After years of 
studying, Łukasiewicz published his comments on Aristotle’s syllogism in a 
book titled “Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal 
Logic”. Throughout his book, he attempted to provide a clear and precise 
interpretation of syllogisms. First, he claimed that well-known traditional 
syllogisms were not pure Aristotelian syllogisms. According to him, a pure 
Aristotelian syllogism is an implicative-conditional proposition without 
“therefore”. The implicative structure "If  and  then " is the best and most 
accurate representation of syllogism, and can be better than any other 
structure representing the relation between premises and conclusion. 
Moreover, he believed that the Syllogistic Deductive system needed 
another logical system to work appropriately. In his opinion, this is a 
Propositional logic system. To support his claims, he gathered evidence and 
provided examples from the Analytics. He also asserted that Aristotle’s 
logical concerns in his logical treaties are ontic, not epistemic. So, he 
concluded that to understand Aristotelian logic, we need an axiomatic 
system. Besides the deductive rules from Propositional Logic, Barbara, 
Datisi, and the two laws of Identity (A  and I ) form the axioms of this 
system. Studying and evaluating Łukasiewicz’s viewpoint in the 1950s and 
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1960s set the stage for presenting novel theories in the 1970s. In the early 
1970s, John Corcoran and Timothy Smiley, independently, criticized 
Łukasiewicz’s Axiomatic Theory. They believed that calling Aristotle’s 
syllogism an axiomatic system meant misunderstanding the idea behind 
syllogism. As stated by Corcoran and Smiley, in Aristotelian syllogism, 
showing how to draw a conclusion from two categorical premises is 
fundamental. That is, in syllogism, we deal with chains of reasoning. 
Aristotle's logic can also be called underlying and free of any other logical 
system, according to Corcoran. Thus, Corcoran and Smiley suggested that 
Traditional syllogism, a.k.a. Aristotelian syllogism must be known as a 
natural deduction system. The first figure moods, especially Barbara and 
Celarent, as well as the laws of conversion and reductio, form the basis of 
this deductive system. For evidence that a syllogism is not a proposition but 
a deduction, take a look at Aristotle. As the founder of syllogistic deduction, 
Aristotle set the process so that premises lead to a conclusion. He took 
Barbara and Celarent as evident moods and then by means of simple 
conversion and reductio, reduced other moods to the first figure moods. 
The point here is that for him, showing how to draw out a conclusion is 
significant. That is, for Aristotle, “knowing how” is much more crucial than 
“knowing that”. As a result, the present paper explains why Aristotle’s 
syllogistic system is deductive after briefly introducing both axiomatic and 
natural deduction systems. 
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  37 -5صفحات  ، 1402 پاییز و زمستان، 44خرد، شماره مجله علمی جاویدان 

 :اصل موضوعی یا استنتاج طبیعی
 نگاهی به نظام استنتاج قیاسی ارسطو

 *مرتضی حاجی حسینی

 ** پورحمیده بهمن 

 ده یچک
در چههارچو  قواعهد منط     لوکهاسهههیهاوی   ،سهههت ینخسهههر قرن ب  مههین   در

اصههل   ی را نظام  یی ارسههطو  ی حمل  یهااسیق  هینظر  ی نظام منطق ،کیکلاسهه 
که در آن   ی نظام ارائه داد. نظام نیاز ا  ی قیدق نییکرد و تب  ی معرف  ی موضهههوع
اصههوم موضههوعه    ،ی همان نیبه همراه اصههل ا Datisiو  Barbara  یهاضههر 

وام گرفته از    ی اسهتنتاجمنتج با کمک قواعد    یی ایضهرو  قضها  ریهسهتند و سها
دهه هفتاد    یهاسهههام   نیاند. اما در نخسهههتدو ضهههر  نیها از امنط  گزاره

  یحمل  یهااسیق  هیوی  از نظرالوکاسهی ی و کرکوران با تلق  ی لیاسهما  ،یلادیم
  ییاز او کرکوران، منط  ارسهطو  تریو جد   ی لیارسهطو مخالفر کردند. اسهما

پنداشهتن آن را    ی و اصهل موضهوع  ی معرف  ی عیبر اسهتنتاج طب  ی مبتن  ی نظام ار
  یپس از معرف روپیارسهطو دانسهتند. در پهوهپ پ  یهاشههیدور شهدن از اند 

  یمبتن   ی لیدلا  ،ارسهطو یهابا گفته کیهر سههیو مقا  کردیدو رو نیاز ا کیهر
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در منط  ارسهطو ارائه   ی حمل  یهااسیق  ی بودن نظام منطق ی عیبر اسهتنتاج طب
 .شودی م

نظهام اصهههل    ،ی حمل  یههااسیه ق  هیه نظر  ،ارسهههطو  ی نظهام منطق  هدا:کلیدد واهه
 ی عینظام استنتاج طب  ،ی موضوع
 الف: مقدمه

  رنگ تواند اثرشهان را ک که حتی گذر زمان نیز نمی هایی هسهتندنامدر تاریخ خردورزی  
متمایز از سهایرین اسهر تا آن ا که پس از   کند. در این میان نقپ پیشهگامان هر عرصهه

تردید ارسهطو یکی از آن  کند. بیشهان بر سهر دیگر بزرگان سهنگینی میها نیز سهایههزاره
چون فلسهفه،  هایی ه ای در حوزههای ارسهطو چنان سهیطرهبزرگان اسهر. آرا  و اندیشهه

، متافیزیک، شهعر، نمایشهنامه و منط  داشهته که حتی پس از برخاسهتن  شهناسهیزیسهر
های نو و انقلابی همچنان در مرکز توجه قرار دارند. ارسههطو گاهی ادامه دهنده اندیشههه

راه پیشهینیان و گاهی آااز کننده مسهیری تازه اسهر. در این میان منط  و اسهتنتاج قیاسهی  
ااز شهد. نه آنکه پیپ از ملل  اررگانون اهالی  سهر که با ارسهطو آهایییکی از آن عرصهه

ولی آنچه توسه  او بنیان گذاشهته شهد نظامی منسه   بود   ؛اندیشهه با اسهتنتاج بیگانه باشهند
بها ررافهر و ارسهههطو  هها نظهامی یهارای همهاوردی بها اصهههل آن را نهداشهههر.  کهه تها قرن

لسههوفان و فی؛ سهه س در اختیار سههایر  طراحی کردقیاس و اَشههکام آن را  سههن ی  نکته
راه رفتن ترین خطا اسهتدلام کرده و از بیتا به بهترین نحو و با ک  قرار داداندیشهمندان  

های مختل   شههیوه ابداعی ارسههطو در اسههتدلام کردن در نزد بزرگان حوزه  ب رهیزند.
های س ری  خسته از همه چیز و همه کس سام   1علمی چنان جایگاهی داشته که فاوسر

سهن د و به اسهتادی رسهیدن در درسهر  ا با اندیشهه ارسهطو میشهده از عمر خویپ ر
ای برای پرداختن به سهایر علوم  پندارد که رسهیدن بدان مقدمهاسهتدلام کردن را اایتی می

  ، کامل  را  یا کانر، بزرگ فیلسههوآ آلمانی، منط  ارسههطویی  ؛(51:2005)مارلو،    اسههر
در پی اصهلا  منط   کسهانی که   و  داندمیهر گونه تغییر و اصهلاحی  از  نیاز بی وجامع  

:  8/1781)کانر،    نامدخبران از ماهیر و کارکرد اصهلی منط  میرا بی  ارسهطویی هسهتند
23). 

اسههتدلالی، قیاس نه تنها در نزد پیشههینیان جایگاه رفیعی داشههته، حتی   هایدر نظام
های گوناگون منط  بر پایه منط   گیری شههاخهامروزه نیز با وجود گسههترش و شههکل

توان به راحتی از کنار آن گذشهر. با این وجود همانند هر سهاختار فکری  لاسهیک نمیک
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نیازمند به روز شدن بوده و هسر. چنین نو شدنی در نیمه دوم قرن نوزده  با گوتلو   
که باعث شهد اندیشهمندان نگاهی    عظی   فرگه و معرفی منط  کلاسهیک ر  داد. تحولی

از فروکپ کردن موج اولیه مواجهه با منط  جدید،    ورزی بیاندازند. پسنو به اسههتدلام 
منط  کلاسهیک به بررسهی و مطالعه منط     ةپهوهان از دریچفرصهتی دسهر داد تا منط 

نی نو از منط  ارسطویی در یارسطویی و به ویهه قیاس ب ردازند. در واقع، هدآ ارائه تبی
که برای منط  ارسهطویی  توان از اتفاقی  بود. می ینچهارچو  قواعد و واژگان منط  نو

پس از معرفی منط  جدید ر  داد به نوعی پوسهر انداختن و نو شهدن یاد کرد. در میان  
پهوهشههگرانی که در قرن بیسههت  خود را درگیر بازخوانی منط  ارسههطویی کردند، دو 

ها مورد توجه قرار گرفر. جریان نخسههر در نیمه  جریان فکری بیپ از سههایر جریان
دان لهسهتانی شهکل  دان و ریاضهیمنط   2وی ابه رهبری ژان لوکاسهینخسهر قرن بیسهت   

 گرفر.
تعری  کرد، نظامی که در آن   3یوی  قیاس ارسطویی را نظامی اصل موضوعالوکاسی
ایفاگر نقپ اصهوم موضهوعه    4،همانیدر کنار اصهل این  Datisiو   Barbaraدو ضهر  

هسهتند و سهایر ضهرو  در اَشهکام دیگر قضایایی هستند که با کمک این اصوم موضوعه  
وی  در اآیند. لوکاسههیها از این ضههرو  به دسههر میو قواعد وام گرفته از منط  گزاره
ولی قیاس حملی را   ،های صهوری سهازی او بهره بردهتبیین نظام خود از ارسهطو و شهیوه

کند. دو دهه پس از انتشههار آرا   بندی میوی کاملاً متفاوت از ارسههطو صههورتبه نح
  5وی ، در نیمه دوم قرن بیسهت  جریان دوم با انتشهار مقالاتی از تیموتی اسهمایلی الوکاسهی

دان جداگانه و مسهتقل از یکدیگر دسهر به نقد  آااز شهد. این دو منط   6و جان کرکوران
رای قیهاس و سهههاختهارش چههارچوبی نو در نظر گرفتنهد.  وی  زده و بادیهدگهاه لوکهاسهههیه

ن از قیاس حملی ارسطویی استنتاج  یتیموتی و کرکوران بر این باور بودند که بهترین تبی
اسهههر و بهتر آن اسهههر در بررسهههی قیهاس بیپ از هر چیز دیگری متوجهه    7طبیعی

درسهههر    زیرا ارسهههطو در پی بازنمایی چگونگی اسهههتنتاج  بود،فرآیندهای اسهههتنتاج  
قیاس ارسهطویی اصهل موضهوعی اسهر یا  نظام  . حام پرسهپ اصهلی این اسهر  اسهربوده

 استنتاج طبیعی؟

 ب: قیاس ارسطویی به مثابه نظام اصل موضوعی
  های که ماحصهل پهوهپ  8،جدیدصهوری  ارسهطویی از منظر منط   قیاس  وی  در  الوکاسهی

نو و بدون   تبیینیکوشهد  او درباره منط  ارسهطویی و به ویهه قیاس ارسهطویی اسهر، می
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نقص از اسهتدلام قیاسهی ارائه دهد. او در نخسهتین گام، به سهراا قیاس و صورت حقیقی  
دانهان  ههای متمهادی آنچهه در نزد منط کنهد کهه در طی قرنآن رفتهه و این ادعها را مطر  می
بوده صههورت بندی درسههتی از این قیاس نیسههر. او برای  به قیاس ارسههطویی معروآ  

سهکسهتوس   به سهراا ماالی معروآ از  ،تر شهدن موضهع خود نسهبر به قیاسهرچه روشهن
 رود.فیلسوآ رواقی می  9ام ریکوس

 .هر انسانی فانی اسر
 .سقراط انسان اسر

 در نتی ه
 10سقراط فانی اسر.

تواند قیاس ارسهطویی باشهد و به نظر او این اسهتدلام راهراً قیاسهی، به هی  عنوان نمی
هایی از این دسهر را قیاس سهنتی نامید. او برای چنین ادعایی سهه  بهتر آن اسهر قیاس

دوم از نام خاص »سهقراط  اسهتفاده شهده در   ةنخسهر آنکه در مقدم  :کنددلیل ارائه می
های شهخصهیه جایگاهی ندارند و قیاس ارسهطویی بر پایه  هکه در قیاس حملی گزارحالی

  اسهر. چهار محصهوره موجبه کلیه، موجبه جزئیه، سهالبه کلیه و سهالبه جزئیه سهاخته شهده
وی  مصرانه  اکارگیری واژگان عینی وام گرفته از زبان طبیعی اسر. لوکاسی  هدلیل دیگر ب

ر سهاختار قیاس ندارند. قیاس  بر این باور اسهر واژگان عینی همچون »انسهان  جایی د
  11. زمانی قیاس ارسههطویی اسههر که تنها با کمک متغیرهای حدی سههاخته شههده باشههد

کند که برای او به مراتب  وی  دلیل سههومی نیز ارائه میاعلاوه بر این دو دلیل، لوکاسههی
لهسهتانی،    پردازی او اسهر. ارسهطوشهناسزیرا اسهاس نظریه؛  تر از دو دلیل قبلی اسهرمه 

را   نتی هه قیهاس  بهه  بها کمهک عبهارت »در نتی هه   دادن دو مقهدمهه  .  پهذیردنمیپیونهد 
  12رسهاله قیاس وی  معتقد اسهر با نگاهی سهطحی به متون یونانی به جا مانده از الوکاسهی

بندی قیاس از توان دریافر ارسهطو در صهورتو اندکی دانسهتن زبان یونانی باسهتان می
اسههر. او ریشههه چنین اشههتباهی را در نادیده    اسههتفاده نکردهάραعبارت »در نتی ه/ 

دانان و صهرفاً اکتفا کردن به شهر  شهارحان و انگاشهتن متن اصهلی اررگانون از سهوی منط 
دانان سهنتی، او داند. بنابراین، بر خلاآ باور رایج در بین منط نویسهی مفسهران میحاشهیه

یراه رفتن در تفسههیر و مطالعه قیاس ارسههطویی  تعبیر قیاس به اسههتنتاج را اشههتباه و به ب
کند. بنا بر دیدگاه او، ارسهطو قیاس را نه به صهورت اسهتننتاج بلکه به صهورت  معرفی می

که   بندی کرده،با سهاختار »اگر ال  و   آنگاه ج  صهورت  13،اسهتلزامی-ای شهرطیگزاره
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وی ،  اسهر )لوکاسهیاال  و   در مقدم این گزاره مقدمات و ج در تالی آن نتی ه قیاس  
بایسهر اینگونه بازنویسهی را می  Daraptiبه همین خاطر، ضهربی همچون  ) 21:1955-20

 کرد:
α اگر β بهه همهه  β بهه همهه γ تعل  بگیرد و  α تعل  بگیرد، آنگهاه  γ بهه برخی  تعل    
 .گیردمی

 نیز از این قرار اسر:  وی او به زبان صوری ابداعی لوکاسی
CKAαβAγβIαγ 

نشانگر عط  دو مقدمه اسر.    (K)نشانگر گزاره شرطی و    (C)در این زبان صوری  
های رایج وام گرفته از شهیوه  عملگرهای نشهانگر هریک از محصهورات نیز همانی  عملگر
 دانان قرون میانی اسر.نویسی منط صوری

. اسهر  14برنهادها  سهاخته شهده ازدسهتگاه منطقی ارسهطو، نظامی    وی ادر نزد لوکاسهی
که در هایی  (. گزاره20:)همان  هسهتند  های صهاد  نظام اسهتنتاجیمرراد از برنهادها گزاره

و ضهرو  منتج    هاعکسانواع  خوانپ معاصهر از منط  ارسهطویی شهامل چهار محصهوره،  
شهرطی اسهر و تمامی  یاوی   صهورت درسهر و حقیقی برنهادها در نزد لوکاسهد.  نشهومی

وی  تلقی  ا. لوکاسهیشهرطی هسهتنددسهر آمده از آنها نیز  هاصهوم موضهوعه و قضهایای ب
ساخر  کند اگر برنهادی درسرکه ادعا می داندمیچنان جامع و تمام   را شرطی از قیاس

در این نظام با صههورت شههرطی »اگر ال  و   آنگاه ج  صههاد  باشههد، قیاس سههنتی  
ولی برعکس این  ،  ت اسهتنتاجی »ال ،  در نتی ه ج  ه  معتبر اسهرمتناررش با صهور
کارگیری قواعد  ه گیری قیاس ارسطویی متنارر از قیاس سنتی معتبر با برویه یعنی نتی ه

توان به یک استنتاج  شناخته شده منطقی شدنی نیسر. به عبارت دیگر، از یک برنهاد می
پذیر  رسهید. چرایی این موضهوع ه  در امعمام توان به برنهاد  ولی از اسهتنتاج نمی  ،رسهید

بودن قاعده وضهع مقدم بر گزاره شهرطی اسهر. به عبارت دیگر، اگر داشهته باشهی  »اگر  
توان به »    کارگیری وضهع مقدم میهگاه    و بدانی  »ال   صهاد  اسهر با بنآال ،  

بر همین منوام اسهر تنها با این   عرسهید و گفر »ال  در نتی ه   . در قیاس ه  وضه
آیهد؛ در نتی هه  دسهههر میه  تفهاوت کهه مقهدم برنههاد مبتنی بر قیهاس از عط  دو مقهدمهه به

بایسر قاعده وضع مقدم را دوبار بر گزاره شرطی با صورت حقیقی »اگر ال ، آنگاه  می
 (.23:)هماناگر  ، آنگاه ج  اعمام کرد و در نهایر گفر »ال ،   در نتی ه ج 
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سهاخر ارسهطویی برنهادی شهرطی  قیاس درسهر  کندتأکید میوی   الوکاسهی  چرای ول
توان چنین اسهتنباط  می اوهای  گفتهو  ها  از نوشهته  ؟انده به اشهتباه رفتهااسهر و پیشهینیان ر

پندارد. او  شهناسهانه میشهناسهانه و نه معرفرترین داداه ارسهطو را هسهتیکرد او مه 
داشهر روانشهناسهانه که منط  را با صهور فکر مرتب  دانسهته  سهرسهختانه در برابر هرگونه بر

  و در پی سههاختن پلی میان منط  و چگونه اندیشههیدن اسههر (  277:1993)کاپلسههتون،  
های مختل   ارسههطو در تدوین بخپ  و معتقد اسههرایسههتد  می  (77:1994)کرکوران،

  بها بها زیرکی و دقهر نظری ماهام زدنی از بیهان هرگونهه مفهوم مرتب  رسهههالهه قیهاس
بر این باور اسههر هر آنچه با   او.  اسههرزدهشههناسههی یا معرفتی سههر باز های روانهپدید

های مختل  آن سهروکار دارد از حوزه منط  خارج اسهر. منط  را  اندیشهه و صهورت
 (.12-13:  1955)لوکاسیاوی ، ورزی کاری نیسرهمچون ریاضیات با اندیشه و اندیشه

بهترین   که  رسهدبندی میادن این مقدمات به این جمعوی  با کنار ه  قرار دیالوکاسه
ها اسهر.  از منط  ارسهطو بر اسهاس اصهوم موضهوعه و در چهارچو  منط  گزاره  ینتبی

اش از  اصهل موضهوعیتلقی  در ها  منط  گزارهبرای تکیه بر وی   یالوکاسه یکی از دلایلم
وی   ااین نظام منطقی اسهر. لوکاسهی 15گرایانه بودنو صهورتصهوری    منط  ارسهطویی،
در واقع، او منط  ارسطو را صوری   داند.را صوری محض نمی  تحلیلاتبیان ارسطو در  
  ةاگر هم»کند. فرض کنید داشههته باشههی   فرمالیسههتی معرفی می  /یانهگراو نه صههورت

ه شهود    و در ادامه گفتها آسهیایی هسهتند.اصهفهانی ةها ایرانی باشهند، آنگاه هماصهفهانی
ها آسهیایی هسهتند .  اصهفهانی  ة»هر اصهفهانی ایرانی اسهر.  و در نهایر نتی ه شهود »هم

کارگیری وضهع مقدم روبرو هسهتی  اما چنین نیسهر زیرا  هدر راهر با اسهتدلالی مبتنی بر ب
ای  هی  تضهمینی نیسهر گزاره »هر اصهفهانی ایرانی اسهر.  بازتا  دهنده همان اندیشهه

ها ایرانی هسههتند.  در خود دارد. اگر بخواهی  به چنین  اصههفهانی ةباشههد که گزاره »هم
توان دو گزاره با صهورت  برداشهتی برسهی  نخسهر در تعری  باید صهراحتاً بیان شهود می

که نظام    ایلهأمسه  ؛ها   هسهتند.  را جایگزین ه  کرد»هر ال    اسهر  و »همه ال 
منطقی ارسههطو فاقد آن اسههر. در منط  قیاسههی ارسههطو با نوعی مغایرت بین صههورت  

گرایانه  انتزاعی و عینی قیاس مواجه هسهتی . پس اگر بخواهی  نظامی منطقی را صهورت
ای یکسهان در همه حام توسه  زبانی معین و یکسهان  اندیشهه"بایسهر  در نظر بگیری ، می

(. بنابراین، در ماام بیان شههده اگر بنا به 16: )همان "دای یکسههان بیان شههوو به شههیوه
گرایانه داشته باشی  باید اطمینان حاصل  صورت-نویسی باشد تا استناجی صوریصوری
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کرد متنهارر مقهدم »ال   در گزاره »اگر ال  آنگهاه    در هر حهالتی صهههورت عینی  
ه در بالا، در یکی متنارر  های ماام زده شههدکند؛ نه مانند گزارهیکسههانی را بازنمایی می

 ها ایرانی هستند  و در دیگری متنارر »هر اصفهانی ایرانی اسر.  باشد.اصفهانی ة»هم
ها راه حل را این کاستی ةوی  برای چیره شدن بر همبه همین دلیل اسر که لوکاسیا

پرسهپ    نیحام ا  جوید.ها مینظامی اصهل موضهوعی با پشهتیبانی منط  گزاره  ةدر ارائ
 هسر؟   یها چه قرابتو منط  گزاره  ییمنط  ارسطو  انیکه م  شودیر  ممط

اش و حرکتی که او در سهام  و دسهتاوردهای منطقی  16ها به فرگهقدمر منط  گزاره
از پیشهینیان    های به جاماندهبر مبنای شهواهد و نوشهته شهود.آااز کرد محدود نمی1879

ها را بنیاد نهادند.  دانان رواقی منط  گزارهچیزی در حدود نی  قرن بعد از ارسههطو منط 
کند طرفداران هر یک از این  بیان می  18ارسهطوی فیلسهوآدر کتا     17جان لوید آکریل

دو منط  به دفاع از نظام منطقی مطلو  خود برخاسهههتند و کوشهههیدند به بهترین نحو  
یر منط  مد نظرشهان را اثبات کنند. برنده نهایی ارسهطوئیان بودند و تا  حقانیر و جامع

وی  اما  ا. لوکاسههی(86:1981)آکریل،  ها رواقی مورد افلر واقع شههدها منط  گزارهقرن
ارسهههطو آگاهانه یا ناآگاهانه از    ها،پیپ از رواقی  نظری متفهاوت دارد. او معتقهد اسهههر

. او به سهه  اسهرار نظام منطقی خود اسهتفاده کردهها در سهاز و کمنط  گزاره  واعدبرخی ق
آن ا که ارسههطو    ؛  اسههر19کند. نخسههر »عکس نقیضمورد در این رابطه اشههاره می

 نویسد:می
هنگامی که دو چیز چنان با ه  پیوند داشهته باشهند که اگر نخسهتین آنها  "

ا  برجا باشهد، دومین آنها نیز به ضهرورت برجا باشهد، آنگاه اگر دومین برج
 (.2b57-4) ".نباشد، آن نخستین ه  برجا نخواهد بود

P ⊃ Q ≡ ∼Q ⊃ ∼P 
 نویسد:  اسر آن ا که می20مورد بعدی »قیاس شرطی

، به ضهرورت بزرگ  β، سه ید باشهد، آن چیز، α...هنگامی که این چیز، "
س ید نیسر، پس ضروری خواهد    γبزرگ باشد،   βباشد، و هنگامی که 

 (7b57-9)  "س ید نباشد. γس ید باشد،   αبود که اگر  
 

[(P ⊃ Q) ⊃ (Q ⊃ R)] ⊃ (P ⊃ R) 
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دهند و چنین عکس نقیض و قیاس شرطی را کنار ه  قرار می  ةارسطو در ادامه دو قاعد
 کند:  گیری مینتی ه

چنین باشههد که از  (،  βو   α)و چون هنگامی که از دو چیز داده شههده "
نتی ه شهود، پس اگر آن βبه ضهرورت بودن چیز دیگر   αبودن یک چیز  

، به ضهرورت وجود نخواهد  αنباشهد، آنگاه چیز نخسهتین،  β چیز دیگر
سهه ید نتواند بود. ولی اگر،   αبزرگ نباشههد، آنگاه    βداشههر. پس اگر 

اه به باید به ضهههرورت بزرگ باشهههد، آنگ βسههه ید نباشهههد،   αچنانکه  
 βبزرگ نباشههد، همین   βضههرورت چنین برخواهد آمد که هنگامی که  

بزرگ نباشههد،   βبزرگ خواهد بود؛ ولی این ناتوانسههتی اسههر. زیرا اگر  
سهه ید   αبه ضههرورت سهه ید نخواهد بود. اینک اگر، چنانچه    αآنگاه 

بزرگ   βدهد که اگر  باید بزرگ باشهههد، آنگاه چنین ر  می βنبهاشهههد،  
 (9b57-17) ".بزرگ خواهد بود β  نباشد،

کنهد.  دسهههر آمهده محهام اسهههر و بحهث را همین جها رهها میهبرای ارسهههطو نتی هه به
و علر آن را آشهنایی مختصهر ارسهطو با   خواندوی  برداشهر ارسهطو را اشهتباه میالوکاسهی

داند. او بر این باور اسهر آنچه ارسهطو گفته در واقع صهورت دیگری  ها میمنط  گزاره
ای از چرایی محهام پنهداشهههتن چنین نتی هه  اسهههر و  P( آنگهاه  Pآنگهاه    P∽»اگر )اگراز  

   P∽و  Pبا گزاره »  P( آنگاه PآنگاهP∽ سههوی ارسههطو را یکسههان پنداشههتن »اگر )اگر 
 21.(1955:50داند )لوکاسیاوی ،می

نظامی    ، لوکاسهیاوی اسهتلزامی  از قیاس-این موارد و تلقی »شهرطی ةبا احتسها  هم
کند. نظام اصهل موضهوعی پیشهنهادی او  میمعرفی  اصهل موضهوعی برای قیاس ارسهطویی  

شهامل واژگان، عملگرها، تعاری ،  همانند هر نظام اسهتنتاجی اصهل موضهوعی دیگری  
وی  این موارد را در سهه بخپ اصهلی  اصهوم موضهوعه و قواعد اسهتنتاجی اسهر. لوکاسهیا

 .کند( معرفی می88)همان،   م موضوعهواژگان اولیه، قواعد استنتاج و اصو
ههای حهدی و عملگرای در کنهار  واژگهان اولیهه دربرگیرنهده متغیرههای حهدی و گزاره

 ای اسر. بنابراین خواهی  داشر:گزاره
 α-β-γ-µ-ν-π-ρ-σ حدی:  متغیرهای   

  p-q-r  ای:گزاره  متغیرهای
 : A-I-E-O های حدیعملگر
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 (∽) C (→)-K (∧)-N ای:های گزارهعملگر
 ای،ههای حهدی و گزارهعملگرای در کنهار  بر مبنهای معرفی متغیرههای حهدی و گزاره

Aαβ   موجبه کلیه( و(Iαβ هر یک زدس )( زن یره درسهر سهاخر) )موجبه جزئیه  
  اند ای خود به تنهایی یک زدسشهوند. همچنین، هر یک از متغیرهای گزارهمحسهو  می
( نیز هرکهدام  p)چنین نیسهههر    Np( و qو  p)  Kpq( ، qآنگهاه   p)اگر   Cpqو در نتی هه  

تر نیز اشههاره شههد در این نظام واژگان طور که پیپزدس هسههتند. علاوه بر اینها، همان
وی ،  )لوکاسهیا ای سهر و کار داری عینی جایی ندارند و صهرفاً با متغیرهای حدی یا گزاره

زئیه، ثابر منطقی محسههو  شههده و دو  ، دو گزاره موجبه، کلیه و جاًمضههاف  (.78:1955
 شوند:بر پایه آنها تعری  می  ةگزاره سالب

تعل    β به برخی  α» یعنی چنین نیسههر که  گیردتعل  نمی β به هی  α»   سدالبه کلیه:
  .گیردمی

تعل    βبه همه  α»یعنی چنین نیسهر که    گیردتعل  نمی  βبه برخی α»  سدالبه جزییه:
  .گیردمی

Df.1 : Eαβ = NIαβ / ~αβi  
Df.2 : Oαβ = NAαβ / ~αβa  

و   REدانهد و بهه همین خهاطر بهه ترتیهب آنهها را  او این دو تعری  را در اصهههل قهاعهده می
RO  توان هر ک ا لازم بود آنها را جایگزین  کنهد در روند اثبهات میخواند و اذعان میمی

 سالبه کلیه و سالبه جزئیه کرد.
 ند از:اام به دوقاعده دیگر نیز نیاز دارد که عبارتدر کنار این دو قاعده، این نظ

این نظام باشهد، آنگاه  در )گزاره حملی(  سهاخرای درسهرگزارهα اگر  قاعده جانشدینی:
ای  دسهههر آیهد نیز گزارههبه α سهههاختی کهه بها جهانشهههینی معتبر ازهر گزاره درسهههر

 .این نظام اسر درساخر  درسر
های  )گزاره  سهاخرهای درسهرگزاره αو Cαβ اگر گزاره شهرطی  قاعده وضد  مقدم:

 .ساخر اسرنیز گزاره درسر β باشند، آنگاه حملی(
ها را پشهههتیبان و مقوم نظریه قیاس  وی  منط  گزارهااز آن ا که لوکاسهههی  ،علاوه بر اینها

وام گرفتهه از   تهایی از برنههادههایای چههاردهدانهد، نظهامپ نیهازمنهد م موعههارسهههطویی می
ند  ا عبارت  ونامد  برنهاد نخسههر را قانون می  7برنهاد،    14این منط  اسههر. از میان این 

 از:
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 سازی(:  یکم )قانون ساده
CpCpq/ p → (q → p) 

 دوم )قانون قیاس شرطی( )صورت دوم(:  
CCqrCCpqCpr /  (p → q) → [(q → r) → (p → r)] 

 جایی(:سوم )قانون جا به
 CCpCqrCqCpr /  [p → (q → r)] → [q → (p → r)] 

 (:چهارم )قانون دونس اسکاتس
CpCNpq / p →(∼p →q) 

 پنجم )قانون کلیویس(:
CCNppp /  (∼p → p) → p 

 ششم )قانون عکس نقیض(:
CCpqCNqNp / (p → q) → (∼q → ∼p) 

 هفتم )قانون صدور(:
CCKpqrCpCqr / [(p ∧ q) → r] → [p → (q → r)]  

 ند از:او هفر برنهاد باقی مانده نیز عبارت
 :هشتم 

CpCCKpqrCqr /  p → [((p ∧ q) → r) → (q → r)] 
 نهم:

 CCspCCKpqrCKsqr /   (s → p) → [((p ∧ q) → r) → ((s ∧ q) → r)] 
  م:ده

CCKpqrCCsqCKpsr / [(p ∧ q) → r] → [(s → q) → ((p ∧ s) → r)] 
 :یازدهم 

 CCrsCCKpqrCKqps /  (r → s) → [((p ∧ q) → r) → ((q ∧ p) → s)] 
 :دوازدهم 

CCKpqrCKpNrNq /  [(p ∧ q) → r] → [(p ∧∼r) →∼q] 
 :سیزدهم 

CCKpqrCKNrqNp /  [(p ∧ q) → r] → [(∼r ∧ q) → ∼p] 
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 :چهاردهم 
CCKpNqNrCKprq / [(p ∧ ∼q) → ∼r] → [(p ∧ r) → q] 

 ند از:اوی  عبارتاو در نهایر اصوم موضوعه نظریه قیاس ارسطویی لوکاسی
Aαα 
Iαα 
Barbara: CKAβγAαβAαγ ( βγa∧ αβa→ αγa) 
Datisi: CKAβγIβαIαγ ( βγa ∧ βαi → αγi) 

رود  های سهالبه شهکل اوم نمینظرش به سهراا ضهر مورد  وی  در تدوین نظام  الوکاسهی
ها تعری  کرده اسهههر و های سهههالبهه را به کمک موجبهگزارهتر گفتهه شهههد  زیرا پیپ

 داند.جانشینی را درسر می
واسهطه یا باواسهطه باشهد، به نظر شهار  لهسهتانی به حام اگر بنا به اثبات برنهادی بی

کرد. برای ماام اجازه    را بیانتوان از قواعد و اصوم موضوعه استفاده و اثباتی راحتی می
پهذیری موجبهه جزئیهه بینهدازی . اگر بنها بهه اثبهات چنین  ت عکسدهیهد نگهاهی بهه اثبها

تر آااز کنی . ای با کمک نظام اصل موضوعی باشد باید اثبات را از چند قدم عقبگزاره
 پس اگر داشته باشی :

بهه بعضهههی   تعل  بگیرد.  آنگهاه »  بهه بعضهههی ال  تعل  می گیرد.  / اگر »ال  
CIαβIβα   

رفته و با کمک آن قانون صهدور را   نشهینیبایسهر به سهراا قاعده جادر قدم نخسهر می
 بازنویسی کنی ، در نتی ه خواهی  داشر:

βγa به جای    p 
βαi به جای  q 
αγi به جای    r 

 بنابراین خواهی  داشر:
[(p∧ q)→ r] → [p → (q → r)]:  
[(βγa ∧ βαi) →  αγi] → [βγa  → (βαi →  αγi)]  

 اسر: Datisiمقدمه دوم این اثبات اصل موضوعی  
 (βγa ∧ βαi) →  αγi 

 کار بستن قاعده وضع مقدم از این دو مقدمه خواهی  داشر:ه با ب
 [βγa  → (βαi  →  αγi)] 
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 بار خواهی  داشر:در گام بعدی دوباره نیازمند قاعده جانشینی هستی  و این
α به جای    β 
α به جای    γ 
β به جای    α 

 بازنویسی خواهی  داشر:و پس از 
 [ααa  → (αβi  → βαi)] 

به همراه قاعده    نشهینیو قاعده جا  Aααکارگیری اصهل موضهوع این همانی ه حام با ب
 خواهی  داشر:وضع مقدم  

αβi  →  βαi 
� 

. در ادامه بحث دوباره به این شههودپذیری موجبه جزیئه اثبات میو بدین ترتیب عکس
 22.وی  برخواهی  گشرااثبات و روش اثباتی لوکاسی

وی  اسهر. روشهی  اآنچه حرفی در آن نیسهر طولانی و پیچیده بودن روش لوکاسهی
توان متنارری یافر زیرا روش ارسهطو  های ارسهطو نمیک  برای آن در نوشهتهکه دسهر

نه در اثبات درسهتی ضهرو  چنین پیچیده   ناپذیری وپذیری یا عکسنه در اثبات عکس
بعد، در نخسهتین   دو دههدلیل سهببی شهد تا  و طولانی نیسهر. شهاید همین پیچیدگی بی

بها مقهالهه    پهوههان من جملهه تیموتی اسهههمهایلیههای دههه هفتهاد میلادی برخی منط سهههام 
  هایی، که ازدر سهلسهه مقالهکرکوران    و جان  1973منتشهر شهده در  23 »قیاس چیسهر؟

و »نظام اسههتنتاج    1972  منتشههر شههده در 24توان به »تمامیر منط  قدی میان آنها می
ها و به طور جدی به نقد دیدگاهاشههاره کرد،   1974  منتشههر شههده در 25طبیعی ارسههطو

 نظریه اصل موضوعی لوکاسیاوی  ب ردازند.
 ج: قیاس ارسطویی به مثابه نظام استنتاجی

در آااز دهه هفتاد میلادی، جان کرکوران  در آمریکا و تیموتی اسهمایلی  در انگلسهتان  
دیگر دسر به نقد نظریه اصل موضوعی قیاس ارسطویی معرفی  خبر از یکمستقل و بی

دان دلایل خود را برای رَد دیدگاه شهده از سهوی لوکاسهیاوی  زدند. هریک از دو منط 
روش مواجهه لوکاسهیاوی  با قیاس  که  ایلی بر این باور بود لوکاسهیاوی  ارائه کردند. اسهم

شهود قیاس را صهرآ آنکه هسهر و نه چرا هسهر مورد مطالعه قرار  ارسهطویی سهبب می
پیامدهای سهنگینی برای منط  ارسهطویی به همراه دارد زیرا    ینگرشه چنیندهی  و تحق   

ترین ارکان نظام  مه یکی از  ؛ زیرا  شههودمن ر به تهی شههدن سههاختار قیاس از معنا می
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ای رسههیدن در این نگرش  منطقی ارسههطو، چگونه به نتی ه رسههیدن و نه به چه نتی ه
 (.136:1973)اسمایلی،    دهدجایگاه خود را از دسر می
در نظام اسهتنتاج قیاسهی ارسهطو را نه   هااز منط  گزاره  پاییاسهمایلی قاطعانه نبود رَد

های ارسهطو درباره قیاس و همچنین  اتفاقی از سهر ناآگاهی بلکه امری مبتنی بر اندیشهه
ای  دانهد. او معتقهد اسهههر از آن ها کهه لوکهاسهههیهاوی  قیهاس را بهه تهک گزارهتحویهل می
ها در های جز این ندارد که از قواعد منط  گزارکاهد چارهاسههتلزامی  فرو می-»شههرطی

)همان،  اش اسههتفاده کند تا بتواند چنین نظامی را سههر و پا نگه داردتدوین نظام منطقی
ها، در نزد اسههمایلی، با خود اسههتوار کردن قیاس ارسههطویی بر منط  گزاره  (.138-137

ها و برخی  زمان رفع کاسهههتینتای ی که با اصهههل وفاداری و ه  .نتای ی به همراه دارد
 .  اند  ارسطویی در تقابلاشتباهات در منط

ای لوکاسهیاوی  از دسهر رفتن هر  ترین تبعات پذیرش نگرش گزارهتداییبیکی از ا
آنچه ارسههطو از تحویل در ذهن دارد اسههر. ناگفته نماند لوکاسههیاوی  تلقی ارسههطو از  

ناکامل     کامل/ به خاطر اسهتفاده نادرسهر از اصهطلاحات »تحویل  و »ضهر را تحویل  
اسهتلزامی   -ای »شهرطیارسهطو با گزاره  ،معتقد اسهر در قیاس. او داندسهی مینقصهانی اسها

ها که بدیهی نیسهتند را  بایسهر صهد  آن دسهته از گزارهو می  کندوپن ه نرم میدسهر
های  تواند به سهراا ضهرو  یا همان قیاسبرای تحق  چنین هدفی نمیپس،  نشهان دهد. 

  بعاً حد وسهطی طع و محموم ندارد و  اسهتلزامی موضهو-حملی برود زیرا گزاره شهرطی
های پایه و بایسهر از اصهوم موضهوعه، صهد ندارد. به نظر لوکاسهیاوی ، ارسهطو می ه 

اسهتلزامی را در -های شهرطیتوانسهر صهد  گزارهکرد تا به روشهنی میاثبات اسهتفاده می
در مقابل اسههمایلی معتقد    (.44:1955)لوکاسههیاوی ،    دو شههکل دیگر قیاس نشههان دهد

اسهر چنین نگاهی به تحویل و روند معرفی شهده از سهوی ارسهطو منصهفانه نیسهر. 
شهان در دو مقدمه دارد سهه شهکل  ارسهطو بر اسهاس آنچه در ذهن از سهه حد و چیدمان

رسههد که در دو شههکل دیگر  بندی می؛ سهه س به این جمعاسههرقیاس را طراحی کرده
اسهههتنتاج نتی ه از مقدمات به روند  ،هرچند با ضهههرو  معتبر و منتج سهههر و کار دارد

نیسهههر پس به دنبام راهی اسهههر تا    شهههدهروشهههنی آنچه در شهههکل نخسهههر بیان 
پذیری مقدمات و چگونگی رسههیدن به نتی ه را نشههان دهد و آن را در قالب  اسههتنتاج

 (.138:1973)اسمایلی،  کندتحویل بیان می
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بهاضههافه شههدن اسههتنتاج های بدیع و قیاسههی یا بهتر اسههر بگویی  قیاس  هایی شههم
اسهتلزامی از  -ناارسهطویی به نظام منط  ارسهطویی یکی دیگر از پیامدهای تلقی شهرطی

استفاده بی قید و شرط  نگاه اسهمایلی اسهر. چرایی این موضهوع را فیلسوآ انگلیسی در 
قید از فرض خل   . اگر بنا بر اسهتفاده نامداندمیها  از فرض خل  به سهیا  منط  گزاره

توان از یک زوج مقدمات متناقض هر چیز را اسهتنتاج  در روند اسهتنتاج باشهد آنگاه می
. مالاً برای زوج مقدمات ناارسهطویی زیر   کرد و هر ضهر  ناارسهطویی را معتبر دانسهر

 توان چنین اثباتی نوشر:می
αβa∧ αβo → γδi  

αβa فرض نقیض نتی ه   ه  به همراγδe 
 αβa آنگاه

  γδi (ibid:139-140)پس در نتی ه   αβoاما داشتی   
، بهتر آن اسههر نظریه  ها به نظر اسههمایلیبنابراین برای جلوگیری از تمام این کهفهمی

قیاس ارسطویی را نظامی مبتنی بر استنتاج طبیعی دانسته، نظامی که به خوبی از پس هر  
وقتی صهحبر از اسهتنتاج طبیعی اسهر مقصهود آید. دهد بر میآنچه در قلمروش ر  می
ای اسهر که پیپ از این اعتبارشهان اثبات  های بنیادین و سهادهنظامی مبتنی بر اسهتدلام 

(. اسههمایلی در 30،بند3آ.  1973دهند )کر ی، قواعد اسههتنتاجی را شههکل می شههده و
قیاس و چگونگی حاصهل شهدن نتی ه از زوج مقدمات  نظام اسهتنتاج طبیعی چهارچو   

دهد. در این نظام اسهتنتاجی دو ضهر  اوم از شهکل نخسهر در کنار  حملی را شهر  می
ای سهههاده و معتبر )قواعهد  ههموجبهه جزئیهه و سهههالبهه کلیهه نقپ همهان اسهههتهدلام   عکس

هها  عملگر،  (α-β-γ-δ)در کنهار متغیرههای حهدی    کننهد. همچنین،اسهههتنتهاج( را بهازی می
(A-I-E-O)  ای  ههای گزارهههای حهدی )همهان چههار محصهههوره( نیهازمنهد زدسو زدس

(P-Q-R)  ها  و م موعه زدس(X-Y-Z)    . برای بیان قضهایا و روند اسهتنتاج نیز هسهتی
 ند از:ابنابراین قواعد استنتاجی عبارت

 αγaدر نتی ه   βγa و αβa  قاعده یکم:
 αγeدر نتی ه   βγaو  αβe قاعده دوم:
 βαeدر نتی ه    αβe قاعده سوم:

 βαiدر نتی ه   αβa قاعده چهارم:
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ها بر پایه مربع  در این نظام همانند هر نظام برخاسهته از منط  ارسهطو، نسهبر میان گزاره
ها یا عضههو . همچنین در نظام اسههتنتاج طبیعی اسههمایلی زدسشههودتعری  میتقابل  

هستند یا با کمک قواعد استنتاجی از زدس قبلی استنتاج   Xها برای ماام  م موعه زدس
نیز از همان   فرض نقیض نتی هی یا همان تحویل به کمک  اند. اثبات به ناتوانسههتشههده

در   Dariiکند. برای نمونه اگر بنا به اثبات ضههربی همچون شههیوه ارسههطویی پیروی می
 شکل اوم باشد، نیازمند فرض نقیض نتی ه، قاعده دوم و سوم استنتاجی هستی :

Darii 
1. αβa  
2. βγi  
∴ αγi  
3. αγe  )فرض نقیض نتی ه( 
4. γαe  )قاعده سوم: عکس( 
5. γβe  )قاعده دوم با کمک خ  چهارم و یک ( 
6. βγe  )قاعده سوم: عکس( 
∴ αγi  

 )ضهر      هینت)  αγiسهطر نتی ه  پس    گراندیدکی  ضیاز آن ا که سهطر دوم و شهشه  نق
Darii اسر.  یاثبات شدن 

به نقد نظریه اصههل    26گفته شههد دیگر اندیشههمندی که تقریباً همزمان با اسههمایلی
موضهههوعی لوکهاسهههیهاوی  پرداخهر جهان کرکوران بود. کرکوران در م موعهه مقهالاتی  

وار کوشهید تا نشهان دهد چرا مخال  سهرسهخر دیدگاه لوکاسهیاوی  اسهر و باید  سهلسهله
چنین دیهدگهاهی را رد کرد. در نزد کرکوران، ارسهههطو، بهدون نیهاز بهه بهره بردن از نظهام  

ریزی نظهام قیهاسهههی بهه طور خهاص و ر زیربنهایی در جههر پیمنطقی دیگری، دو حرکه
توان از  نظام منطقی به طور عام ان ام داده اسهر. نخسهر آنکه نشهان داده چه زمانی می

مقهدمهات بهه نتی هه رسهههیهد و بعهدتر چهه زمهانی این امر ممکن نیسهههر. کرکوران این دو 
نظام اسهتنتاج صهوری    گذرد را سهنگ بنای نخسهتینمرحله و هرآنچه پیرامون این دو می

تحلیل روند    درسههتی از پس به  هرچند سههاده و ابتدایی اسههر  منطقی  نظام  . اینداندمی
دو نوع    ةزیرا، نظام اسهتنتاج قیاسهی ارسهطو در برگیرند آید.برمیاسهتنتاج و چگونگی آن 

. به دیگر سهخن،  اسهر  28و ناتوانسهتنی )ایرمسهتقی (  27اسهتنتاج صهوری نمایان )مسهتقی (
در آن هر    یعنی،که از تمامیر منطقی برخوردار اسهر؛    نهدمنطقی را بنا  توانسهته  ارسهطو  
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پذیر معتبر و هر اسههتدلام معتبری که در چهارچو  نظام اسههتنتاجی  اسههتدلام اسههتنتاج
از قواعد اسهتنتاجی تبیعر کرده و از این حیث دارای تمامیر    باشهدارسهطو تعری  شهده  

 (.85:1974ن،)کرکورا  اسر
بنا بر دیدگاه کرکوران، لوکاسهههیاوی  برای آنکه بتواند منط  ارسهههطویی را از گزند  

کند و اصههرار  شههناسههانه در امان دارد، رویکردی ایر معرفتی اتخاذ میهای رواننگرش
کاری با اندیشهه و خردورزی ندارد. او    رسهاله قیاسدارد به صهور مختل  نشهان دهد که 

های  بایسههر در کنار داداهدهد ولی معتقد اسههر میوی  ح  میتا حدی به لوکاسههیا
رسهاله  شهناسهانه، به وجه معرفتی منط  ارسهطو و سهاختار قیاس، به ویهه آنچه در هسهتی
 (.11:1994)کرکوران،    بیان شده اسر نیز پرداخر  قیاس

پردازد، خَل  دیگر اختلافی که کرکوران در بحهث منط  و نظهام اسهههتنهاجی به آن می
وار از  های اصهل موضهوعیبرداشهر ةبرداشهر از مفهوم منط  اسهر. به نظر او ریشهدو 

های ارسهطو  به نحو خاص و در دیگر رسهاله  رسهاله قیاسمطالب و مباحث بیان شهده در 
به نحو عام را باید در نادیده گرفتن تمایز بین نگاه معاصر به منط  و نگاه ارسطو یافر.  

به مطالعه دقی  و علمی منط  بنیادی دارد و از سوی    تمایز مطر  شده از یک سو اشاره
تر آن اسههر بگویی  در چشهه  معاصههران هر  دیگر به منط  بنیادیم عل  نظر دارد. سههاده

اش نیازمند ابزاری به نام منط   شهههاخه از عل  را منطقی بنیادین اسهههر که برای مطالعه
نزد ارسطو مطر  نیسر.  ای منط  عل  اسر. اما، چنین نگرشی در  هستی . چنین دریچه

ای پیچیده و انتزاعی اسهر و ارسهطو فی نفسهه با منط  بنیادی سهر و کار دارد که منظومه
های علوم نیازمند پیپ فرض گرفتنپ هسهتند. کرکوران شهاهد این مدعی را  سهایر حوزه

  های دومتحلیلآرا  مطر  شههده از سههوی ارسههطو در آاازین فرگردهای دفتر نخسههرم  
  رسهاله قیاس پردازد و قوانین منطقی مطروحه در به علوم اصهل موضهوعی میداند که می

آورد. به عبارت دیگر،  های نو در نظر میرا همچون زیر بنایی برای دسههتیابی به دانسههته
و   تبیینارسهطو دو گام مه  در تاریخ پهوهپ و عل  برداشهته اسهر. در گام نخسهر، به 

ختهه و در گهام دوم بها کمهک جسهههتن از نظهام  بیهان اسهههتنتهاج و قواعهد دخیهل در آن پردا
دهی سهاختار و چهارچو  علوم اصهل موضهوعی  اسهتنتاجی و قواعد اسهتنتاج به شهکل

در واقع، منط  در دسهههتهان ارسهههطو همچون ابزاری    (.87:1974)کرکوران،    پردازدمی
زیرسهاختی برای رسهیدن به علوم اصهل موضهوعی اسهر. اگر قیاس یکی از اقسهام علوم  

وعی در نظر گرفته شود، آنگاه خود نیازمند منطقی بنیادین اسر؛ در حالی که  اصل موض
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ورزی به ترین اقسهام اسهتدلام اسهتدلام قیاسهی و نظام منطقی مبتنی بر آن یکی از زیربنایی
 (.44:1971)نیل و نیل،   آیدحسا  می

  های آشهکار چشه  بسهتن بر تفاوتکه رسهد  بندی میکرکوران در نهایر به این جمع
شهوند من ر به های منطقی معاصهر دانسهته میمیان منط  ارسهطو و آنچه معیارهای نظام

بیان    صهراحربه . او اسهرارائه تفاسهیر نادرسهر از نظریه اسهتنتاج قیاسهی ارسهطو گشهته
های تابع صهد  و سهور در بندیقیاس عاری از هرگونه اصهوم موضهوعه، ترکیب"کند  می

  "حام نظامی اسهر که از بسهندگی برخوردار اسهر مفهوم مدرن آن اسهر؛ اما در عین
 .(97:1974)کرکوران،  
نتی هه می  کرکوران   اررگهانون گیرد در نزد ملل   بها در نظر گرفتن تمهام این موارد 
نتی هه اسهههر. اگر نتی هه از مقهدمات  -حالر نوعی اسهههتهدلام مقهدمه  ترینقیهاس در کلی

حاصهل شهود، با اسهتدلالی معتبر رو برو هسهتی  و اگر نه اسهتدلالی نامعتبر در برابرمان  
بایسهر با کمک گرفتن از قواعد اسهتنتاجی نشهان قرار دارد. برای تحق  چنین امری می

توان از استدلام  مر محق  شد، آنگاه میآید و اگر این ادسر میه  داد نتی ه از مقدمات ب
یها تعبیری    توان واژهنمی  تحلیلاتاسهههتنتهاجی صهههحبهر بهه میهان آورد. نهاگفتهه نمهانهد در 

در   امانتی ه یا پیامد منطقی در معنای امروزی آن یافر  -معادم اصهطلا  اسهتدلام مقدمه
های  گی اسهتدلام شهوند جملها که کامل نامیده میآن دسهته از قیاس  اررگانوننزد صهاحب  

و نتی ه هسهتند. ارسهطو با بیانی خاص  -از نوع اسهتدلام مقدمه درسهراسهتنتاجی معتبر و 
به این موضههوع پرداخته اسههر. علاوه بر این،   b24در نخسههتین سههطرهای بند روشههن
توان بهالقوه کهامهل دانسهههر زیرا بهازگردانهدنی بهه قیهاسهههی کهامهل  ههای نهاکهامهل را میقیهاس

کرکوران قبل از هر چیز برای »اسهتنتاج ، »اسهتنتاج مسهتقی  نتی ه    هسهتند. به همین خاطر
)کرکوران،    کنداسههتنتاج ایرمسههتقی  نتی ه از مقدمات  تعریفی ارائه می»از مقدمات  و 

206:1973:) 
ههای کهامهل بهه عنوان قواعهد اسهههتنتهاج بهازگو نخسهههر قوانین عکس و قیهاس  اسددتنتداج:

کارگیری قوانین عکس اسهتفاده  هحاصهل از ب  ةشهوند. از عکس برای نشهان دادن نتی می
کارگیری یکی از ه کنی . از اسههتنتاج دو گزاره برای نشههان دادن نتی ه حاصههل از بمی

 شود.های کامل استفاده میقیاس
اسهتنتاجی متشهکل از جملات متناهی خت    تعریف اسدتنتاج مسدتقیم نتیجه از مقدمات:
. این اسههرجملات در مقدمه شههروع شههده شههده به نتی ه اسههر که با همه یا برخی از
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اسهتنتاج به نحوی اسهر که هر جمله تازه اضهافه شهده یا تکرار سهطر قبلی اسهر یا عکس  
 سطر قبلی اسر یا از دو سطر قبلی نتی ه شده اسر.

اسهتنتاجی متشهکل از جملات متناهی    تعریف اسدتنتاج ییرمسدتقیم نتیجه از مقدمات:
ض اسههر که با همه یا برخی از جملات در مقدمه  خت  شههده به یک جفر گزاره متناق

شههود به نحوی که سههطرهای جدید )پس از شههروع شههده و با نقیض نتی ه همراه می
نقیض نتی ه( یا تکرار یکی از سهطرهای قبلی یا عکس یکی از سهطرها یا نتی ه حاصهل  

 از دوتا سطر قبلی هستند.
 کند:خود را چنین معرفی می  س س اجزا  نظام استنتاجی

همهان متغیرههای حهدی ارسهههطویی وام گرفتهه از   متغیرهدای حددیث اوابدت ییر منطقی:
 زبان یونانی

 $)موجبهه جزئیهه(/    S)سهههالبهه کلیهه(/    N)موجبهه کلیهه(/    A  هدا )اوابدت منطقی(:عملگر
 )سالبه جزئیه(

  ض ینق  انیهب  یبرا  C(d)  بهه صهههورت  (d)   ههیگزاره نتنمهاد  از    پیپ  Cکرکوران از نمهاد  
 (C3) و (C2)، (C1)  ینمادها  ن،ی. همچنکندیاسهتفاده م  برهان خل تعری   در    هینت

 کاربرد دارند.  هیو موجبه جزئ  هیموجبه کل  ه،ینشان دادن عکس سالبه کل  یبرا  بیبه ترت 
 ند از:ادر نظام استنتاج طبیعی کرکوران قواعد استنتاجی عبارت

 همان نسبر بیان شده میان چهار محصوره در مربع تقابل اسر.  قانون تناقض:
 قوانین عکس:

(C1) Nαβ ⊨ Nβα 
(C2) Aαβ ⊨ Sβα 
(C3) Sαβ ⊨ Sβα 

 های کامل:قوانین قیاس
(PS1) {Aβα, Aγβ} ⊨ Aγα 
(PS2) {Nβα, Aγβ} ⊨ Nγα 
(PS3) {Aβα, Sγβ} ⊨ Sγα 
(PS4) {Nβα, Sγβ}⊨ $γα 

 قانون خلف:
(R) P⊨ d if P + C (d) ⊨ s and P + C (d) ⊨ C (s)29 
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را اثبهات کنی  به راحتی با کمهک   Dariiحام اگر بخواهی  در این نظهام همهاننهد نظهام قبلی  

توانی  درسههتی این اسههتدلام اسههتنتاجی را نشههان قوانین اسههتنتاجی عکس و خل  می
 30:دهی 

Aαβ 
Sβγ 
∴  Sαγ 
Nαγ ) فرض خل( 
Nγα (C1/عکس( 
Aαβ )تکرار( 
Nγβ (Celarent) 
Nβγ (C1/عکس( Sβγ اما      
∴  Sαγ 

  پس از شهر  مختصهر دو برداشهر اصهلی از منط  ارسهطویی در قرن بیسهت  اینحام  
توان  یک از دو رویکرد مینفع کدامبه های ارسههطو  شههود از دم گفتهپرسههپ مطر  می

 ؟دسر آورده شواهد ب
 د: ارسطو

دانند؛ هر چند پیپ از ارسههطو، اسههتادش  اسههتدلام قیاسههی می  ارسههطو را مبدع قیاس و
به قیاسهی نامید.  توان آنها را شهم نظر داشهته که می  سهاده و ابتدایی  هایافلاطون به اسهتدلام 
در روند اسههتدلام و   های متعددش ایرمسههتقی  به جایگاه حد میانیافلاطون در رسههاله

 اشههاره کرده اسههر. برای ماام درحدی به حدی دیگر همچنین تعل  گرفتن یا نگرفتن  
ها در حام بحث  س بر سهر ویهگیبمسهقراط با کم  105تا    104بندهای    ةدر فاصهل  نفایدو

اسههر و به این نکته نظر دارد در یک شههی  وجود یک ویهگی خاص اسههر که آن را 
 "گرددپذیرد و ضهد خویپ نمیهی  چیز ضهد خود را نمی"؛ پسمنحصهر به فرد کرده

گیرد، سههه بودن معرآ فرد بودن اسههر و سههبب آن  و نتی ه می (545b104)افلاطون،  
تایی جایی نداشهته باشهد. جانم کلام سهقراط  اسهر که ویهگی زوج بودن در هی  گروه سهه

در مبحهث »تعل     ترتر و کهامهلبها انهدکی تغییرات و جهدی  رسهههالهه قیهاسرا ارسهههطو در  
توان بهه کنهد. بر همین مبنها، گفتهه سهههقراط را میگرفتن  و »تعل  نگرفتن  بهاز آفرینی می
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تایی بودن تعل   گیرد.  و »زوجیر به سهههتایی بودن تعل  میصههورت »فردیر به سههه
همین رسههاله    105گیرد.  به سههبک بیانی ارسههطو بازنویسههی کرد. همچنین، در بند  نمی

نسهبر میان آتپ و گرمی و اینکه خود در چیزی هسهر و چیزی در آن   ةسهقراط دربار
اسهتدلام    ةشهود و اثری از آن در نتی اسهر و چون وریفه خود را ان ام داد ناپدید می

توان چنین نتی ه گرفر  های سههقراط میکند. از گفتهشههود، صههحبر میمشههاهده نمی
مندی از سهه حد قیاسهی با بهرهملسهس آکادمی نه به طور مسهتقی  بلکه ضهمنی به اسهتنتاج  

اسههر  های اسههتدلام قیاسههی را پیپ از شههاگردش بنا نهادهگونه پایهو این  شههتهنظر دا
گونهه توان اینکنهد را میآنچهه افلاطون در این بخپ مطر  می  (.16:1924)شهههوری،

 :بازنویسی کرد
 .گرمی در آتپ اسر

 آتپ در بدن بیمار اسر. )بیمار تب دارد(
 پس

 بیمار اسر.فرد  دن گرمی در ب
ای مصهون از با ررافر و هنرمندی در مسهیر دسهتیابی به شهیوه ارسهطو آنچه اسهتاد گفته را

به کار  ورزی و در جهر تعین حدود و ثغور نظام اسههتنتاج قیاسههی  خطا در اسههتدلام 
 . گیردمی

به   نیز  هایپارسههطو پیپ از ورود جدی به بحث قیاس در سههایر نوشههتههمچنین، 
. در واقع، فرگردهای یک  تا  اسههرهایپ اشههاره کردهورزی درسههر و ویهگیاسههتدلام 
های پیشهین او اسهر. به همین ها یا به قولی کوشهپماحصهل پهوهپ  قیاس  رسهالهشهشه   

توان برای ارسههطو قائل به دو منط  بود، یکی منط  اوم و دیگری منط  دوم. خاطر می
با  پردازد و در بخپ دوم می  اسههر که در بخپ نخسههر به قیاس  تحلیلات  منط  دوم،

 .کندمعرفی میبرهان را  گیری از آنچه درباره قیاس گفته شده  بهره
 آمده  جدم و   های سهوفیسهتیابطام منط  اوم ارسهطویی به صهورتی کاملاً ابتدایی در 

در پیرامون  و حتی پیپ از    رسهاله قیاسرسهد پیپ از هایی که به نظر میاسهر. رسهاله
اند و در برگیرنده طر  اولیه قیاس و این سهبک از اسهتدلام هسهتند.  شهدهنوشهته    گزارش

ها نه صحبتی از اشَکام قیاس اسر و نه متغیرهای حدی. ارسطو به روشی  در این رساله
ورزی درسهههر و خطاهای ممکن در روند  ابتدایی در پی نشهههان دادن اسهههتدلام   کاملاً
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اسهر )بوخنسهکی، د تنها به همین علر  کناسهتدلام اسهر و اگر به آنچه گفته افتخار می
43:1961.) 

مطر  شهده مطلبی آموزشهی برای دانشه ویان آکادمی    جدم رسهد آنچه در به نظر می 
دسهر یابند.    های سهوفیسهتیابطام   ةاسهر تا با کمک آن بتواند به در  بهتری از رسهال

بلکه  هایپ نیسههر، ویهگی هدآ از نگارش این رسههاله پرداختن به اسههتنتاج قیاسههی و
هر چند  وگو اسههر. پرداختن به اسههتدلام و چگونگی فراه  کردن مقدمات یک گفر

های ارسهطو  بندی رسهالهاگر تقسهی  ولی شهدنی نیسهر با قطعیر در این باره نظری بدهی 
کنهد پهذیرفتنی بهاشهههد آنگهاه  بهه منط  اوم و منط  دوم کهه بوخنسهههکی آن را مطر  می

ره اسههتدلام و چگونگی اسههتدلام کردن در منط   توان چنین نتی ه گرفر آنچه دربامی
تا    اسهردر ذهن ارسهطو زدهرا    تحلیلاتنوشهتن    ةجرق  شهوداوم ارسهطویی مطر  می

با این  تر به اسهتدلام قیاسهی و صهورت درسهر اسهتنتاج ب ردازد.  تر و جامعتر، دقی عمی 
گامی شهگرآ در   رسهاله قیاسو به ویهه   تحلیلات، ارسهطو در  هسهرهدآ هرچه  حام  

اسهر. گامی که حتی در روزگار برتری منط  جدید با همه  ورزی برداشهتهتاریخ اندیشهه
 توان چش  بر آن بسر.دستاوردهایپ به راحتی نمی

در   رسهاله قیاسزیرا آنچه در دفتر نخسهر  برای ارسهطو قیاس نوعی اسهتنتاج اسهر  
پن   تا هشهت  بیان شهده به نوعی دربرگیرنده فرایند چگونه به نتی ه رسهیدن    فرگردهای

  با بیان فرایند استنتاج در پی آن اسر نشان دهد  از زوج مقدمات اسر. در واقع، ارسطو
ها، نتی ه قیاس،  ها یا همان مقدمات قیاس به سهمر نادانسهتهاز دانسهته  توانچگونه می
اسهتنتاج امر مشهروط از  "اسهتدلالی اسهر که در پی   د. برای معل  اوم قیاسرحرکر ک

کار بسهتن ه با ب  روندی اسهر که دادننشهان  هدآ    اسهر. (181:1889)زملمر،   "هایپعلر
های مختل  عل  معرفتی تازه کسب کرد. به همین خاطر، در نخستین  در شاخه  آن بتوان
 کند:طبانپ چنین تعری  میا، قیاس را برای مخرساله قیاسسطرهای  
ههایی فرض  قیهاس عبهارت اسهههر از گفتهاری کهه در آن هنگهامی کهه چیز"

انهد، بهه دلیهل بر جها بودن شهههونهد، چیزی دیگر جز آنهها کهه فرض شهههده
 (.20b24-19)  "ها، به ضرورت نتی ه شودمفروض

قدمه  کارگیری سهه حد در دو مه با بارسهطو  شهود؟  اما این امر برای او چگونه محق  می
دهد آیا شههدنی  به خوبی نشههان می و بیان تعل  گرفتن یا نگرفتن جزئی یا کلی حدود

 نویسد:باره می. ارسطو در اینای رسید یا نهاسر از این دو مقدمه به نتی ه
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حقیهاس حملیش از پیپبهاه " خیزد؛  هها بر میگهذاردهشهههمهاری مطلقهانهه 
کند، از  چیز  را برقرار میای که پیوندی با »این شهماریسهان که باه بدین
کنند؛ و ای با »این چیز  را وضع میکند که رابطههایی آااز میگذاردهپیپ
کند، از  ای که پیوند میان »این چیز  با »آن چیز  را اسهتوار میشهماریباه 
»آن چیز  بها »این چیز  را بیهان   ةکنهد کهه رابطهههایی آاهاز میگهذاردهپیپ
 (.9a41-5) "کنندمی

 :گیردچنین نتی ه می  a42و س س در بند
اری وجود داشههته باشههد، برخی از حدهای آن باید به مشهههرگاه باه "

بهاشهههنهد... از این رو از این  ضهههرورت چنین رابطهه بها ه  داشهههتهه  ای 
 (.10-14)  "آیدای به دسر میها نتی هگذاردهپیپ

او به هر طریقی در پی نشهان    برد.ای قیاس را پیپ میارسهطو با چنین ذهنیر و داداه
دادن روند اسهتنتاج نتی ه از مقدمات اسهر. حتی پرداختنپ به ضرو  نامنتج و ضرو  

خواند  اش اسهر. وقتی دو مقدمه را نامنتج میراسهتا با همین داداه ذهنیناکامل نیز ه 
در پی آن اسهر نشهان دهد از چنین   کندو برایشهان به سهبک خود ماام نقضهی بیان می

توان مانند ضهرو  منتج روند اسهتنتاجی  شهود و نمیای حاصهل نمیج مقدماتی نتی هزو
پس، باید چنین زوج   برای زوج مقدماتی از این دسهر بیان کرد.  یمسهتقی  یا ایرمسهتقیم

طور که پیپ از این نیز اشهاره  مقدماتی را از نظام منطقی بیرون گذاشهر. همچنین، همان
خواند. ضهروبی از این دسهر  بالقوه می  اماآنها را معتبر    شهد در مواجهه با ضهرو  ناکامل

های  شهوند زیرا روند اسهتنتاج نتی ه از مقدمات در این دسهر اسهتنتاجبالقوه خوانده می
نیز بیان شهود. اتفاقی که با اصهل موضهوعی    احتیقیاس تلویحاً بیان شهده و لازم اسهر صهر
ده گرفتن چنین روندی اسر. اصل  دهد همانا نادیپنداشهتن نظام قیاس ارسهطویی ر  می

رونهد اسهههتنتهاج و منتج بودن یها نبودن زوج    ربهه جهای آنکهه بقیهاس  موضهههوعی پنهداران  
قیاس    ای اسههتلزامی نشههسههته در جایگاهمقدمات تمرکز کنند به صههد  و کذ  گزاره

را در اختیار داری  و با   α-β-γ. اجازه دهید ماالی بزنی . فرض کنید سه حد پردازندمی
 :باشی کمک این سه حد 

αβe, βγa  ∴ αγe31 
 و

αβa, βγe ∴ −32 
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در مواجه با این دو اسهتدلام قیاسهی در پی آن هسهتند نشهان دهند    پنداراناصهل موضهوعی
پنداران  اسهتدلام نخسهر صهاد  و اسهتدلام دو کاذ  اسهر؛ در صهورتی که اسهتنتاجی

از چگونه  دهند  میطریقی نشهان به منتج دانسهته و  را قیاس ارسهطویی نخسهتین صهورت  
اره صهورت دوم نیز بر شهود. این گروه دربحاصهل می  ایاین زوج مقدمات چنین نتی ه

  ة از دو مقدم   دان دیگری باید به روشهنی نشهان دهداین باور هسهتند ارسهطو یا هر منط 
«α    به هرβ  گیرد.  و »تعل  میβ    به هیγ  شههود  ای حاصههل نمیگیرد  نتی هتعل  نمی

 .  33توان نوشرپس استنتاجی نیز برای آن نمی
  ( رسهیدن به نتی ه از مقدمات )برای ارسهطو چگونگی اسهتنتاج    جا روشهن شهدتا بدین

نظام منطقی او اسههتنتاجی و نه اصههل موضههوعی    توان ادعا کردبنابراین میاهمیر دارد. 
آید، زیرا بعید  به نظر میدور از ذهن دلیل دیگر برای این مدعا در نگاه نخسههر  اسههر.  

  اسههر.آگاه بوده  35و معرفر کارکردی  34ایبین معرفر گزاره  اسههر ارسههطو به تمایز
  برای ماام، بندی کرد. تقسههی   کارکردیای و معرفر  توان به معرفر گزارهمعرفر را می

بایرون  "، آنگهاه او به گزاره  داند بایرون م نون اسهههرمی 36»اگر کارولین لَ ی  در گزاره
داند  »بایرون می  ةگزارای اسر و  صحبر از معرفر گزاره  . معرفر دارد  "م نون اسر.

. علاوه بر این از معرفر  دارد  ردیککارچگونه شهعر حماسهی بسهراید.  اشهاره به معرفر  
  دان  چگونهه ...  یهاد کردبها »می  ردیککهارر  فهدان  کهه...  و از معرتوان بها »میای میگزاره

  داند اسهههر فرد می  ردیکارکزمانی که صهههحبر از معرفر    ،در واقع .(2022)پاویس،  
چگونهه بهایهد عوامهل دخیهل در فراینهد اجرایی فعلی را بهه کهار ببنهدد تها آن رونهد ثمربخپ  

 حام اگر ب ذیری   (.17:2009)رایل،   کافی نیسهر  ای،، معرفر گزارهباشهد. صهرفاً دانسهتن
رونهد و چگونگی بهه نتی هه  در قیهاس و بهه ویهه در مبحهث تحویهل نهارر بهه  ارسهههطو   بیهان

سهر و کار دارد زیرا    ردیککارر ارسهطو در قیاس با معرفر  رسهیدن اسهر، آنگاه باید گف
زیرا هدفپ نشههان    ؛ای اسههتلزامیبه روند اسههتنتاج نظر دارد و نه صههرفاً بیان تک گزاره

ورزی به درسههتی ان ام  کارگیری چه اصههولی اسههتدلام هبا ب دادن این واقعیر اسههر که
 .شودمی

.  و اثباتپ بازگردی    Dariiدوباره به ضهر  شهدن موضهوع   تربرای روشهناجازه دهید 
  و عکس؛ روشهی که با بیان ارسهطو   نقیض نتی هاسهتنتاجی در هفر سهطر با کمک فرض  

بار  یک  لوکاسهیاوی به روش اصهل موضهوعی   حام همان ضهر  راخوانی دارد.  ه   نیز
 .کنی میدیگر اثبات  
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Darii:  
βγa ∧ αβi  → αγi  

وام  ای اسهههتلزامی  برای اثبات نیازمند قاعده وضهههع مقدم، عکس موجبه جزئیه و گزاره
 اند از:دو برنهاد اصلی در این اثبات عبارتهستی . ها  از منط  گزارهگرفته  

 (αβi  → βαi) → [(βγa  ∧ αβi  )→ αγi] 
αβi  →  βαi  

اسهر و اثباتی مسهتقل دارد. سهطر نخسهر نیز با   پذیری موجبه جزئیهسهطر دوم، عکس
آید. نخسهر، اثبات  به دسهر میDatisi کمک قاعده وضهع مقدم، جانشهینی، برنهاد ده  و

شههود و سهه س چگونگی نتی ه گرفتن سههطر نخسههر بیان عکس موجبه جزئیه بیان می
 شود.می

ینی در همانی، قاعده جانشهاین  اصهل موضهوع  از در اثبات عکس موجبه جزئیه باید
 :، به این ترتیب خواهی  داشراستفاده کرد Datisi قانون صدور، و اصل موضوعه

 ααa ( همانیاین  اصل موضوع ) 
(βγa  ∧ βαi ) → αγi  (Datisi) 
[(p ∧ q) →  r] → [p → (q → r)]  (قانون هفت : صدور) 

جانشههینی هسههتی ، پس  برای آنکه از قاعده صههدور بتوانی  اسههتفاده کنی  نیازمند قاعده  
 :ب ای

p: βγa   
q: βαi  
r: αγi  

 :و خواهی  داشر
[(βγa  ∧ βαi) → αγi] → [ βγa  → ( βαi→ αγi)] 
 

 :خواهی  داشر Datisi و با اعمام وضع مقدم و
[ βγa → ( βαi → αγi)] 

 :حام اگر دوباره از قاعده جانشینی استفاده کنی  و این بار داشته باشی 
α: β 
β : α 
γ : α 
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 :خواهی  داشر
ααa→ (αβi  → βαi  ) 

 :همانی با کمک وضع مقدم خواهی  داشراز این سطر و اصل موضوعی این
αβi  → βαi  

 .پذیری موجبه جزئیه اسرو این اثبات عکس
  های ، یکی از صههورتDatisi کار رفر نیز با کمکهب Darii دیگر سههطری که در اثبات

 :شود، بدین شر  کهقیاس شرطی، قاعده جانشینی و وضع مقدم اثبات می
 [(p ∧ q) → r] → {(s → q) → [(p ∧ s) → r]} ( قانون ده) 

 :حام با قاعده جانشینی که در بالا ذکرش رفر خواهی  داشر
 [(βγa ∧ βαi) → αγi] →{(s → βαi) → [(βγa  ∧ s ) → αγi]} 

 :مقدم خواهی  داشرو وضع  Datisi در ادامه با
{(s → βαi) → [(βγa  ∧ s ) → αγi]}  

 :دوباره نیاز به قاعده جانشینی اسر، پس
s: αβi  

 :در نتی ه
(αβi→ βαi) → [(βγa∧ αβi) → αγi] 

برگردی . با توجه به آنچه گفر با کمک وضههع مقدم، سههطر آخری که اثبات   Darii به
 :کردی  و عکس موجبه جزئیه که بالاتر اثبات کردی ، داری 

(αβi  → βαi  ) → [(βγa  ∧ αβi) →αγi] 
(αβi  → βαi) 
∴ ( βγa  ∧ αβi) → αγi  

� 
،  لوکاسهههیهاوی  به دیدگاه    تر در بخپ مربوطپیپ و  Dariiاز آن هایی که در روند اثبهات  

، بهتر آن  در چهارچو  نظام اصهل موضهوعی بیان شهد  جزئیهپذیری موجبه اثبات عکس
در مبحث عکس سهاده موجبه جزئیه نیز بیاندازی .  ارسهطو    اثباتی  به روش  اسهر نگاهی

. پس از پردازدارسهطو پیپ از ورود به مبحث قیاس و اَشهکام مختل  آن به عکس می
 نویسد:پذیر بودن سالبه کلیه میشر  چرایی عکس



 33  ارسطو یاسیستنتاج قنظام ا به ینگاه طبیعی:  استنتاج ای  یاصل موضوع

 

 

تعل  بگیرد،   βبه برخی  αسهان اگر مقدمه، جزئی باشد، زیرا اگر  به همین
β    نیز بهایهد بهه برخیα  تعل  بگیرد؛ زیرا اگر آنβ     بهه هیα    ،تعل  نگیرد
α    نیز به هیβ   23)تعل  نخواهد گرفر حو این خلاآ فرض اسههر.ش -
21a25) 

ها اسهر که پیپ از این در اثبات ارسهطو بر دو پایه اسهتوار اسهر. یکی نسهبر میان گزاره
پذیری سهالبه  ، فرگرد هفت  به آن پرداخته اسهر و دیگر عکسدر پیرامون گزارشرسهاله  

ن اثبهاتی سهههاده و بهه دور از کنهد. چنیکلیهه کهه پیپ از موجبهه جزئیهه آن را اثبهات می
 های نظام اصل موضوعی اسر.  پیچیدگی

با   سهههیدر مقا  یاصههل موضههوع  یروش اثبات توان چنین نتی ه گرفر که  بنابراین می
به خاطر سهه ردن همه موارد و   رایزاسههر،  نه به صههرفه و نه راحر    یروش اسههتنتاج

ذهن در   یعیبا روند طب  یروشه نیچن یبر اسهر. حتدرسهر سهخر و زمان  ینیجانشه
  یهماهنگ   یه  یادعا کرد روش اصهل موضهوع  توانیندارد. مضهافاً م  یقرابت  زیاسهتنتاج ن

  نیا لیندارد. دل  اسیرسهاله ق ههیو به و  پیهااز رسهاله کی   یارسهطو در ه یانیب  وهیبا شه
ها به صهرفاً رجحان منط  گزاره  یبودن نظام اصهل موضهوع  ریو دسهر و پاگ  یناهماهنگ

 اسر.  یاستلزام-یشرط  یدر تلق  اسیدانستن مقدم ق  یروش ارسطو و عطف
 یگیرنتیجهه:  

  ، اما و از نو خوانده شهدن اسهر  نط  ارسهطویی نیازمند بازنگریهمانند هر نظام فکری م
گاهی در این مسهیر صهاحبان اندیشهه از رو  اصهلی حاک  بر نظام منطقی ارسهطو دور  

دایی از جنس منط  جدید بر پیکره  ممکنی در پی آن هسههتند تا رَ  طری شههده و به هر 
  و گاهی نه.  اسرپیکره نظریه قیاس    متناسب گاهیدایی که  قیاس ارسطویی ب وشانند. رَ

درباره منط  ارسههطویی اف     لوکاسههیاوی ای  هپردازیها و نظریهشههک پهوهپبی
، با این حام اصهرار او بر اصهل موضهوعی  اسهرپهوهان گشهودهای پیپ روی منط زهتا

و مشکلاتی    هاها سختیپنداشتن این نظام منطقی کهن و وابسته کردن آن به منط  گزاره
گونه که در اثبات  همان.  اسههربرای روند اسههتنتاج در چهارچو  این نظام ای اد کرده

نظام اصهل موضهوعی  نشهان داده شهده   Dariiپذیری موجبه جزئیه و اثبات ضهر   عکس
با پذیرفتن اصهل موضهوعی بودن نظام  . همچنین،  گیرانه و پیچیده اسهرجهر سهخربی

چگونگی اسههتنتاج  ) مبتکر آنترین داداه  مه عنوان    به  قیاسورزی ارسههطو،  اسههتدلام 
دم  از  توانی   میاگر نیهک بنگری     .شهههودمی  گرفتههنهادیهده    (نتی هه از زوج مقهدمهات



  1402 پاییز و زمستان، 44شماره جاویدان خرد،  34

 

 

شهواهدی مبنی بر همراهی و هماهنگی میان آنچه ارسهطو از  های منطقی ارسهطو  نوشهته
 قیاس در ذهن داشته و نظریه استنتاج طبیعی بیابی . 
در چهارچو  دو مقدمه و تک گزاره در واقع، مبدع قیاس با بیان اسههتنتاج قیاسههی  

را در اختیار    امروزیاسهتنتاج طبیعی شهناخته شهده  ابتدایی از نظام    به نوعی طر نتی ه  
برداشهر معاصهر از روش اسهتنتاج    اسهر. شهکی در متفاوت بودنمخاطبانپ قرار داده

و  های سهادهاسهتدلام دو اسهاس    در هر  اما .سهرنیطبیعی با شهیوه اسهتنتاجی ارسهطو  
توان از آنها در روند اسهههتنتاج نتی ه از مقدمات بهره برد. برای  می  ی هسهههتند کهمعتبر

به ویهه دو ضهر     های سهاده ضهرو  کامل شهکل نخسهردلام منط  ارسهطویی این اسهت
Barbara  وCelarent نتی ه هستند.  نقیض، عکس و فرض  

مطر  کنی  قرابهر قیهاس بها نظریهه اسهههتنتهاج طبیعی    توانی  برایکهه می  دلیهل دیگری
و چگونگی تحویل ضهربی    نارر بر تمایزی اسهر که ارسهطو میان ضهرو  کامل و ناکامل

نامد همگی بالقوه  ضههروبی که ارسههطو آنها را ناکامل می  شههود.ناکامل به کامل قائل می
اسهتنتاج نتی ه از  روند شهان با ضهرو  کامل در این اسهر که  کامل هسهتند، تنها تفاوت

 دهی  ای نشهان بایسهر به شهیوهزوج مقدمات به روشهنی ضهرو  کامل نیسهر. پس، می
که از زوج مقدمات در ضرو  شکل دوم و سوم و حتی دو ضر  جزئی شکل نخسر  

دو نوع شهیوه اسهتنتاجی   با کمک گرفتن ازبنابراین،  ای گرفر.توان ضهرورتاً نتی هه  می
اند  در ضهروبی که ناکامل توانی  نشهان دهی به راحتی میمتفاوت )مسهتقی  و ایرمسهتقی (  
اگر قیهاس  بهه همین خهاطر،  آیهد.  دسهههر میهای بهتی ههچگونهه از زوج مقهدمهاتی حملی ن

در ای شهرطی  پندارند تک گزارهفکرانپ میگونه که لوکاسهیاوی  و ه ارسهطویی را آن
تمهایز بین دو روش تحویهل مسهههتقی  و   ب نهداری ،چههارچو  نظهام اصهههل موضهههوعی  

. برای ارسهطو این تمایز و اینکه نشان دهد در هریک از دو مسیر  شهوداثر مینامسهتقی  بی
گونه که در روند  همانای برسههد مه  اسههر.  تواند به نتی هچگونه از زوج مقدمات می

و قواعد    به کارگیری برنهادهابه دلیل    داده شهدنشهان به روش لوکاسهیاوی     Dariiاثبات  
 شود.ها، داداه اصلی ارسطوگ  میوام گرفته از منط  گزاره

مطر  شهده    رسهاله قیاسو به ویهه   تحلیلاتاز کنار ه  گذاشهتن آنچه در   همچنین
)کامل یا    چهارچو  ضهرو  منتجدر   نخسهرارسهطو  توانی  چنین اسهتنباط کنی  که  می

من ر بهه معرفهر بهه رونهد اسهههتنتهاج  چگونهه    دههدمیدر برههان نشهههان    بعهدترو  نهاکهامهل(  
به بیانی دیگر،  .  شهودمیگرفتن »نتی ه  از زوج مقدمات  نارر بر نتی هگیری باوری  شهکل
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ها و ماشههینی بودنپ  تلقی شههرطی از قیاس در نظام اصههل موضههوعی با همه پیچیدگی
  ولی در تلقی  "اگر ال  و   آنگاه ج"صهههرفاً اذعان به این نکته اسهههر »می دان  که 

دو نارر بر   ال  و   در نتی ه ج»سهتنتاجی در نظام اسهتنتاج طبیعی در عین سهادگی  ا
دان     و دیگر آنکه »می"د جندهدان  ال  و   نتی ه می»مینکته اسههر: نخسههر آنکه 

 آید. چگونه نتی ه ج از دو مقدمه ال  و   بدسر می
 
 هانوشتپی

 
1 (Faust) . در تمامی    پنداردهای آلمانی اسر. فاوسر اندیشمندی اسر که می فیلسوفی از دم افسانه

های دانپ بشری اسر پس با شیطان معامله  ولی ناخوشنود از محدودیر   علوم به اایر آن دسر یافته
اند یکی فروشد. از میان نویسندگانی که به این افسانه قدیمی پرداخته کند و روحپ را به شیطان می می

فون گوته بسیار خواندنی هستند. اگر در آااز این مقاله    اثر کریستوفر مارلو و دیگری یوهان ولفگانگ
اسر صرفاً از جهر اشاره به جایگاه ارسطو و منط  او در نزد  ای برده شدهنامی از این شخصیر افسانه

 ادبیان و فیلسوفان اسر. 
2. Jan Łukasiewicz 
3. axiomatic system 
4. Principle of Identity 
5. Timothy Smiley 
6. John Corcoran  
7. natural deduction 
8. Aristotle’s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal Logic 
9. Sextus Empiricus 

ایرانی در منط  ترتیب مقدمات  -یونانی با سنر سینوی-های نگارشی سنر ارسطویییکی از تفاوت   .10
صغری  -ارد ولی در سنر ارسطویی ترتیب کبری اسر. هرچند ترتیب مقدمات در منط  ارسطو اثری ند

موضوع  اسر. در  -های حملی در نزد ارسطو ساختارشان »محمومتر اسر. همچنین، بیشتر گزاره مرسوم 
صغری  و  -این مقاله هرک ا مستقیماً صحبتی از ارسطو و قیاس ارسطویی اسر ترتیب مقدمات »کبری

 اسر. موضوع  لحاظ شده-ساختار »محموم 
لوکاسیاوی  در آااز بحث و پیپ از پرداختن به سایر موضوعات مرتب  به سراا صورت درسر    .11

کند. بنا بر نظر لوکاسیاوی  ارسطو در رساله قیاس ای شرطی معرفی می رود و آن را تک گزاره قیاس می
الی که در فرگرد  توان یافر مانند ماهایی میهای دوم ماام از واژگان عینی بهره نبرده اسر ولی در  تحلیل 

داند  ها را متعل  به منط  نمی کدام از این ماام اسر. با این اوصاآ لوکاسیاوی  هی  آمده   5b98- 10هفده   
اسر که ربطی به منط  ندارند. در نزد لوکاسیاوی  واژگانی مانند »انسان ، کار رفتههزیرا حدودی در آنها ب

  ة دربار   (science)ای منطقی ندارند زیرا منط  علمی  ه»حیوان ، پهن برگ  و ایره جایی در استدلام 
 حیوانات یا گیاهان نیسر.  

12. Prior Analytics 
13. Conditional-Implicative 
14. Theses 
15. Formal and Formalistic 
16. Frege 
17. J.L Ackrill 
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18. Aristotle the Philosopher 
19. Law of Transposition 
20. Law of Hypothetical Syllogism 

کلیویس    p → (p →p∽)از گزاره    .21 قانون  نام  یاد می   (Law of Clavius)با  کنند. هرچند  نیز 
توان پیشینه آن را در آرا  ارسطو  دهند، می بندی این قانون را به کریستوفر کلیویس نسبر می صورت 
مبنی    Protrepticus/پروترپتیکوسارسطو در رساله گمشده  ةکرد. بنا بر قوم معروآ گفت  وجوجسر 

ورزی کنی ، پس باید  ورزی کنی ؛ و اگر نباید فلسفه ورزی کنی ، پس باید فلسفهاگر باید فلسفه "بر اینکه  
سنگ بنا این    "ورزی کنی .کنی ؛ یعنی برای توجیه این دیدگاه؛ در هر صورت، باید فلسفه  ورزیفلسفه

ی ارسطو را  (. بعدتر کلیویس، در قرن شانزده ، گفته62:  1957قانون بوده اسر )نقل قوم شده در نیل،  
 شود. بازنویسی و به صورت قانونی درآورد که به نام خودش شناخته می

اصل موضوعی لوکاسیاوی  نیازمند اختصاص دادن پهوهشی مستقل و از حوصله    معرفی کامل نظام  .22
 رسانی .این پهوهپ خارج اسر بنابراین بحث را همین جا به پایان می 

23. "What is Syllogism?" 
24. "Completeness of an Ancient Logic" 
25. "Aristotle's Natural Deduction System" 

شود و فرصر و م ام کافی  فی شده از سوی اسمایلی به همین جا خت  نمیبحث درباره نظام معر .26
 طلبد که از ساختار تعری  شده برای این پهوهپ خارج اسر. می

27. Ostensive/ Direct Deduction 
28. Per impossibile/ Indirect Deduction  

و از زوج   sاگر از زوج مقدمات و نقیض نتی ه گزاره  آیدبدسر می Pاز زوج مقدمات  dنتی ه  .29
 دسر آید.  ه ب sمقدمات و نقیض نتی ه، نقیض گزاره 

همانند دو نظام قبلی آنچه گفته شد شر  مختصری از آرا  جان کرکوران بود، شر  کامل نظام   .30
 طلبد. معرفی شده از سوی او م ام و فرصتی دیگر می

31. Celarent 
 نامنتج شکل نخسریکی از ضرو   .32

گانه روشی منحصر به فرد دارد.  های سهارسطو برای نشان دادن نامنتج بودن ضربی در یکی ازشکل  .33
. برای ماام در ضر  اشاره شده در بالا ارسطو با  کنداو از شیوه ماام نقض خاص خودش استفاده می

دهد. حدودی که  ر  می  بار تعل  نگرفتن کلیدهد یک بار تعل  گرفتن کلی و یک کمک حدود نشان می 
اسب  )جاندار به تمامی  -انسان-اند از »جاندارکند عبارت ارسطو برای بیان این مطلب از آنها استفاده می

 ( 2a26-10گیرد.(. ) سنگ  )جاندار به هی  سنگی تعل  نمی -انسان-جاندار گیرد.( و »به اسب تعل  می 
34. Propositional Knowledge 
35. Operational Knowledge 

شاعر مشهور   (Lord Byron)نویسنده و همسر لرد بایرون  (Caroline Lamb)کاروین لَ    .36
 ه ده  اسر.   انگلیسی در قرن هفده  و

 

 مناب 
الدین، ادیب سههلطانی )مترج (. تهران: (. میرشههمساررگانون)  منط  ارسههطو (.  1378ارسههطو. ) -

 انتشارات نگاه، چاپ دوم.
تهران: 1400. )____ - )مترجمهان(.  بیگی  زکیهانی، آرش کرامتی، جواد  (. قیهاس. الامرضهههها، 

 انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
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